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 گرانی گوشــت، افزایش هزینه تأمین مالی، دشــوارتر شدن خرید 
مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارهای آمریکایی، انعکاس حلقه 
وار تبعات فشاری هستند که واشنگتن علیه ایران در ماه های اخیر دنبال کرده است. 
قرار بود این سیاســت فشــار، ایران را به طور یک‎طرفه در تنگنا قرار دهد، اما شــواهد 
میدانی از جمله یادداشت اخیر رئیس مجلس تصویر دیگری ارائه می کند. محمدباقر 
قالیباف با کنار هم گذاشــتن این نشــانه‌ها، از »بومرنگ ایران« ســخن گفته و نوشته 
اســت: »واردات گوشت یخ‌زده برای کنترل قیمت گوشت؟ بســیار خوب، شاید جواب 
بدهد. اما برای اوراق قرضه چه نقشه‌ای دارید؟ می‌خواهید بازدهی یخ‌زده وارد کنید؟ 
برای مســکن، خریداران یخ‌زده وارد می‌کنید؟ برای چاره‌اندیشــی درباره دســتمزدها، 
فیش‌های حقوقی یخ‌زده صادر می‌کنید؟ یک سیاســت خارجی یخ‌زده و بدون ابتکار، 
اقتصادی یخ‌زده و راکد به بار می‌آورد. تنها چیزی که هنوز در حرکت است، بومرنگ ایران 
اســت که به صورت خودتان برمی‌گــردد.« این موضوعات به چــه واقعیاتی در اقتصاد 

آمریکا اشاره دارند؟ 

واردات برای مهار قیمت گوشت
نقطه آغاز یادداشت قالیباف، تصمیم دولت ترامپ 

بــرای تســهیل واردات حداکثــر ۳۰۰ هــزار تــن 

گوشــت گاو چرخ‌کرده در یک بازه 90 روزه است. 

صادرکننــدگان نیز متعهد شــده‌اند این گوشــت 

را حــدود ۲۵ درصد پایین‌تر از قیمت جــاری بازار 

عرضه کنند.

دولت آمریکا با این تصمیم تلاش می‌کند از طریق 

افزایش عرضــه، افزایش قیمت یکــی از مهم‌ترین 

اقــام ســبد مصرفــی خانوارهــا را مهــار کنــد. 

بااین‌حال، توسل به واردات ضربتی نشان می‌دهد 

گرانی مواد غذایی به مســئله‌ای جدی برای مردم 

آمریکا تبدیل شده است.

این اقدام اگرچه ممکن اســت در کوتاه‌مدت فشار 

قیمتی را تعدیل کنــد، اما همزمان تعــارض میان 

کاهــش قیمــت بــرای مصرف‌کننــده و حمایت از 

دامداران داخلی را تشــدید می‌کنــد و قادر به رفع 

چالش‌های ساختاری زنجیره تولید نیست.

بازده اوراق را نمی‌توان وارد کرد
قالیبــاف پــس از گوشــت، به بــازار بدهــی آمریکا 

می‌رسد و می‌پرسد: »برای اوراق قرضه چه نقشه‌ای 

دارید؟ می‌خواهید بازدهی یخ‌زده وارد کنید؟«

این پرسش مســتقیماً به جهش هزینه استقراض 

دولت آمریکا اشاره دارد. بازده اوراق خزانه ۱۰ساله 

در هفته منتهی به ۲۱ اوت ۲۰۲۶ به حدود ۴.۷۳ 

درصــد و بــازده اوراق ۳۰ســاله بــه ۵.۲۷ درصد 

رســید کــه در مــورد اوراق ۳۰ســاله، در نزدیکی 

بالاترین ســطح ۱۹ ســال اخیر قرار دارد. از آن‎جا 

که بــازده اوراق بلندمدت مبنــای تعیین نرخ بهره 

در اقتصاد آمریکاســت، رشد آن مســتقیماً به نرخ 

وام‌های مســکن، خــودرو و تأمین مالــی بنگاه‌ها 

سرایت می‌کند.

خزانه‌داری آمریکا برای حمایت از نقدشــوندگی 

بازار بدهی، ناچار شد سقف عملیات بازخرید اوراق 

بلندمدت را از ۲ میلیارد به حداقل ۴ میلیارد دلار در 

هر مرحله افزایش دهد؛ اقدامی که نقدشوندگی را 

بهبود می‌بخشد، اما کسری بودجه ساختاری و کوه 

بدهی دولت را علاج نمی‌کند. کنایه قالیباف در این 

بخش کاملًا روشن است: واشــنگتن شاید بتواند 

برای مهار مقطعی قیمت گوشت به واردات متوسل 

شــود، اما برای منجمد کردن بازده نجومی اوراق 

قرضه، ابزار مشابهی در اختیار ندارد.

مسکن بدون خریدار
پرسش بعدی قالیباف این اســت: »برای مسکن، 

خریــداران یــخ‌زده وارد می‌کنیــد؟« ایــن تعبیر به 

کاهش قدرت ورود خانوارهــای آمریکایی به بازار 

مسکن اشاره دارد.

در هفتــه هــای اخیر، نــرخ متوســط وام مســکن 

۳۰ســاله در آمریــکا به 

حــدود ۶.۶۷ درصــد 

کــه  ســطحی  رســید؛ 

اقســاط ماهانــه را بــه 

شــدت ســنگین کرده 

و هزینــه خریــد خانــه 

از  بســیاری  بــرای  را 

نگــه  بــالا  خانوارهــا 

همزمــان،  مــی‌دارد. 

داده‌های رسمی نشان 

می‌دهد شروع ساخت 

خانه‌های تک‌خانواری 

در ژوئیــه نســبت به ماه 

و  درصــد   ۹.۹ قبــل 

نسبت به ســال گذشته 

۱۵.۷ درصــد ســقوط 

کرده است. بازار مسکن 

صرفــاً به عرضــه متکی 

نیســت، بلکــه نیازمند 

خریدارانــی بــا تــوان 

بازپرداخت وام اســت؛ 

تقاضایی که با جهــش نرخ بهره منجمد شــده و با 

دستورالعمل‌های کوتاه‌مدت قابل احیا نیست.

دستمزدی که از تورم عقب ماند
بر اســاس داده‌های اداره آمار کار آمریکا، متوسط 

دستمزد واقعی ساعتی در ژوئیه ۲۰۲۶ نسبت به 

ماه مشابه سال قبل ۰.۲ درصد کاهش یافت. رشد 

اسمی دستمزدها در همین دوره ۳.۲ درصد بود و 

تورم به ۳.۴ درصد رسید؛ این یعنی افزایش عددی 

فیش‌هــای حقوقی نتوانســته شــتاب گرانی‌ها را 

جبران کند و قــدرت خرید واقعــی خانوارها عملًا 

تحلیل رفته است.در این جا، گوشت و دستمزد دو 

سوی یک مسئله واحدند: قیمت کالاهای ضروری 

افزایش یافته و درآمد واقعی خانوارها از این افزایش 

عقب مانده است. نتیجه، تشدید فشار معیشتی و 

کاهش قدرت خرید در داخل آمریکاست.

فشار از مسیر انرژی بازمی‌گردد
مفهوم بنیادین یادداشــت قالیباف در جمع‌بندی 

نهایی آن نهفته است؛ جایی که از »بومرنگ ایران« 

سخن می‌گوید. تشدید فشار بر صادرات نفت ایران، 

خریداران نفت ایــران، ســامانه‌های پرداخت و 

شبکه حمل‌ونقل دریایی، با پاسخ هوشمندانه 

ایران روبه رو شده و در نتیجه هزینه تجارت انرژی 

را در مقیاس بین‌المللی بالا برده است.کاهش 

عرضه یا افزایش ریسک حمل‌ونقل، قیمت‌های 

جهانی نفت را تحریک کرده و این شوک از طریق 

بهای بنزین، هزینه لجستیک و قیمت تمام‌شده 

کالاها به مصرف‌کننده نهایی در آمریکا بازگشته 

است. به گزارش تسنیم، میانگین قیمت بنزین 

در ایالات متحده از اواسط ژوئیه بالای ۴ دلار در 

هر گالن تثبیت شده که حدود یک دلار بالاتر از 

زمان آغاز تنش‌ها و در ســطحی کم‌سابقه برای 

این مقطع از سال است.بنابراین، سیاستی که 

هدفش صفر کــردن درآمدهای ایــران بود، در 

عمل با بــالا بــردن هزینه‌های ســوخت و تورم، 

گریبانگیر دولت و شــهروندان آمریکایی شــده 

است.

بومرنگی که به واشنگتن بازمی‌گردد
در یک جمع‌بندی، یادداشــت قالیباف نشــان 

می‌دهد گرانی غذا، افزایش هزینه استقراض 

دولت، رکود مسکن و فرسایش دستمزدها، 

عوارض پراکنده‌ای نیستند؛ بلکه حلقه‌های 

یک زنجیره به هم پیوســته‌اند که از سیاســت 

فشار بر ایران آغاز شده و از کانال انرژی و تورم 

به واشنگتن برگشته است. این بومرنگ شاید 

به معنای توقف کامل اقتصاد آمریکا نباشد، اما 

بی‌تردید در حال افزایش هزینه سیاست‌های 

تحریمی و تقابلی برای طراحان آن به بالاترین 

سطح ممکن است. 

بازگشت بومرنگ فشار به آمریکا
 سیاست فشار نظامی واشنگتن به ایران در قالب پیامدهای اقتصادی در حال بازگشت به اقتصاد آمریکاست؛

 روندی که محمدباقر قالیباف از آن به عنوان »بومرنگ ایران« یاد کرده است
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رمزگشایی از دلار 200 هزار تومانی
اگرچه افزایش نرخ ارز با توجه به شرایط اقتصاد ایران دور از انتظار 

نیست، اما دلیل اصلی افزایش روزهای اخیر نرخ ارز  را باید در امارات 
جست و جو کرد!

عبــور نــرخ دلار از مــرز ۲۰۰ هزار تومــان که 

دیروز اتفاق افتــاد، بیش از آنکه یــک  افزایش 

عددی ســاده باشد، فعال‌ســازی یک »آستانه 

روانی« در اقتصاد ایران است. برای درک این 

که چرا این جهــش در مقطع فعلــی رخ داده و 

مســیر آتی چیســت، باید ابتــدا از تحلیل‌های 

هیجانی عبور کرد و به زیربنای ساختاری بازار 

نگاهی دقیــق داشــت. تحلیل وضعیــت بازار 

امــروز، ابتدا مســتلزم پذیــرش دو پیش‌فرض 

ساختاری است:

۱. ســازوکار تقاضای تجــاری؛ موتــور محرک 
نوسانات

برخلاف تصور رایج که جهــش ارزی را معلول 

معاملات خــرد در میدان فردوســی می‌داند، 

واقعیــت ایــن اســت کــه وزن اصلــی تقاضا بر 

دوش »تقاضــای تجــاری« اســت. ایــن تقاضا 

برخلاف تقاضای ســوداگرانه کــه »بی‌زمان« 

است، سررسیدپذیر اســت. بازرگانان ایرانی 

برای تسویه‌حســاب‌های بین‌المللی در پایان 

ســال میلادی )اواخــر پاییز( و ســال نو چینی 

)اواســط بهمن(، بــه ددلاین‌های مشــخصی 

پایبندند. ایــن ددلاین‌هــا باعث می‌شــود که 

در ایــن بازه‌هــای زمانــی، فشــار خریــد ارز به 

صورت یک‌باره افزایش یابد. درک این »تقویم 

تجــاری«، پیش‌نیــاز اصلی تحلیل هر نوســان 

ارزی در اقتصاد ایران است.

۲. درهم‌تنیدگی بازارها در عصر تحریم
در ســمت عرضــه و زیرســاخت پرداخــت نیــز 

باید توجه داشــت که بازار رسمی و غیررسمی 

ارز در ایــران، به‌معنــای متعــارف، از یکدیگــر 

تفکیک‌پذیر نیستند. به‌دلیل شرایط تحریمی، 

بخش قابل‌توجهی از شبکه پرداخت کشور بر 

پایه شرکت‌های واسط، حساب‌های پوششی 

و سازوکارهای تراستی در خارج از ایران عمل 

می‌کنــد. آنچــه در بــازار ارز رخ می‌دهــد، در 

واقع نتیجه گردش مالی شــبکه‌ای اســت که 

صادرکنندگان، واردکننــدگان و جریان‌های 

غیررســمی را به یکدیگر پیونــد می‌دهد. این 

ســاختار پیچیــده، یکــی از نقاط آســیب‌پذیر 

اقتصــاد ایران اســت و هرگونه اختــال در آن 

می‌توانــد مســتقیماً به بــازار ارز و نــرخ تبدیل 

شود.

شوک امارات به ارز در روزهای اخیر
تــراز تجــاری کشــور در ســال جــاری، تحــت 

تأثیــر عوامــل مختلــف، از جمله افت بخشــی 

از صــادرات، بــا کســری احتمالــی ۱۵ تا ۲۰ 

میلیــارد دلاری ـ بدون احتســاب نفت ـ مواجه 

اســت. با ایــن حــال، آنچــه بــه هیجــان اخیر 

بــازار دامــن زده، اقدامــات جدیــد پیرامــون 

حســاب‌های تراســتی ایران در امارات است؛ 

شبکه‌ای که بخشی مهم از تجارت خارجی کشور 

از مسیر آن انجام می‌شود.

بر اســاس اطلاعــات مطرح‌شــده، بســته جدید 

فشــارهای تحریمی کــه از امروز آغاز می‌شــود، 

به‌طور مشــخص می‌تواند با هدف ایجاد اختلال 

در این حساب‌ها و شبکه پرداخت مرتبط با آن‎ها 

اعمال شــود. طبیعی اســت کــه هــرگاه امنیت 

حســاب‌هایی که نقش واســطه در تأمیــن مالی 

واردات کالاهــای اساســی و صنعتــی دارنــد، با 

تهدید مواجه شــود، بــازار ارز بلافاصله واکنش 

نشان دهد.

از این منظر، جهش ناگهانی نرخ دلار در روزهای 

اخیر را می‌توان واکنشــی به این نگرانی دانست 

که امنیت و اســتمرار شــریان پرداخــت ایران در 

دبی دیگر مانند گذشته تضمین‌شده نیست.

چشم‌انداز پایان سال؛ مدیریت در 
شرایط اضطرار

با کنار هم گذاشتن دو متغیر اصلی، یعنی فشار 

ددلاین‌های تجاری پیــش‌رو و ناامنی احتمالی 

در کانال‌های پرداخت امارات، باید با واقع‌بینی 

بیشــتری بــه آینده بــازار نــگاه کــرد. بخشــی از 

تقاضای ســرمایه‌ای که به‌دلیل توقــف یا کندی 

واردات، موقتاً به ســمت بازارهایی مانند بورس 

رفته بود، ممکن اســت با تغییر انتظارات دوباره 

به بازار ارز بازگردد. بنابراین، تداوم فشار بر بازار 

ارز را نمی‌توان منتفی دانست.

پرداخــت  زیرســاخت‌های  کــه  شــرایطی  در 

با اختــال مواجه اســت، نــرخ ارز تا پایان ســال 

احتمالًا دیگــر در محدوده‌های قیمتی پیشــین 

قابل ارزیابی نخواهد بود. برخی سناریوها، نرخ 

۲۴۰ تا ۲۵۰ هــزار تومان را به‌عنــوان محدوده 

محتمل یا نرخ تعادلی پایان سال مطرح می‌کنند؛ 

هرچند تحقق این سناریو به متغیرهای متعددی 

بستگی دارد.

در نهایــت، مســیر نــرخ ارز تــا حــد زیــادی بــه 

توانایی بانک مرکزی در جایگزین کردن ســریع 

مسیرهای پرداخت، مدیریت منابع ارزی و نحوه 

مواجهه با بســته جدید تحریمی وابســته خواهد 

بود.

با اقتباس از تحلیل میلاد سالمی کارشناس 
اقتصادی


